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  مقدمه 
 حكم )ب حكم تكليفي )الف: حكم شرعي بر دو نوع است.  حكم شرعي و تقسيمات آن بيان گرديد،در مباحث گذشته

  . كه بيان شد هر كدام داراي خصوصيتي هستندووضعي 
  . مرحله اعتبار .3 مرحله اراده .2 مرحله ملاك .1 :داراي چند مرحله استدر مرتبه ثبوت حكم تكليفي 
 در اين درس به .شود پرده برداشته مي، در مرحله ثبوت بودهثبوت مرحله اثبات است كه در آن از آنچه  پس از مرحله

  .شودبررسي مرحله اثبات پرداخته مي
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  درسمتن 
مرحلة الثبوت للحكم و الاخري مرحلة الاثبات و : احدهما: نجد انها تنقسم الي مرحلتين..... اذا حللنا عملية الحكم التكليفي [

 تبدأ مرحلة الاثبات، و هي – أو بعنصريها الاولين علي اقل تقدير –و بعد اكتمال مرحلة الثبوت بعناصرها الثلاثة ] الابراز
 مرحلة الثبوت بدافع من الملاك و الارادة، و هذا الابراز قد يتعلق – بجملة انشائية أو خبرية –المولي المرحلة التي يبرز فيها 

للّه علي الناس حج «: ، و قد يتعلق بالاعتبار الكاشف عن الارادة، كما اذا قال»أريد منكم كذا« :بالارادة مباشرة، كما اذا قال
ان بالفعل و تيا الابراز من المولي اصبح من حقه علي العبد قضاء لحق مولويته الاو اذا تم هذ. »البيت من استطاع اليه سبيلا

. انتزع العقل عن ابراز المولي لارادته الصادر منه بقصد التوصل الي مراده عناوين متعددة من قبيل البعث و التحريك و نحوهما
، و ذلك بافتراض »مبادي الحكم« اسم – في مرحلة الثبوت  و هما العنصران اللازمان–و كثيراً ما يطلق علي الملاك و الارادة 

 و الملاك و الارادة مبادي له و ان كان روح الحكم و – أي الاعتبار –ان الحكم نفسه هو العنصر الثالث من مرحلة الثبوت 
هما بقصد مولي لابرازل هي نفس الملاك و الارادة اذا تصدي ا– التي بها يقع موضوعاً لحكم العقل بوجوب الامتثال –حقيقته 

و لكل واحد من الاحكام التكليفيه الخمسة مبادي تتفق مع طبيعته، فمبادئ الوجوب .  اعتباراً او لاأالتوصل الي مراده سواء انش
و مبادئ الحرمة هي المبغوضية . هي الارادة الشديد، و من ورائها المصلحة البالغة درجة عالية تأبي عن الترخيص في المخالفة

يتولدان عن مبادئ من نفس النوع، و لكنها و الاستحباب و الكراهة . شديدة و من ورائها المفسدة البالغة الي الدرجة نفسهاال
الاباحة بالمعني : و اما الاباحة فهي بمعنيين، أحدهما. رك المستحب و بارتكاب المكروهبت المولي معها حاضعف درجة بنحو يسم

الاباحة : و الاخر. اً من الاحكام التكليفيه و هي تعبر عن مساواة الفعل و الترك في نظر الموليالاخص التي تعتبر نوعاً خامس
بالمعني الاعم، و قد يطلق عليها اسم الترخيص في مقابل الوجوب و الحرمة فتشمل المستحبات و المكروهات مضافاً الي 

الاباحة قد تنشأ عن خلو الفعل المباح من اي ملاك يدعو الي ف. المباحات بالمعني الاخص لاشتراكها جميعاً في عدم الالزام
الالزام فعلاً او تركاً، و قد تنشأ عن وجود ملاك في ان يكون المكلف مطلق العنان، و ملاكها علي الاول لا اقتضائي و علي 

  .الثاني اقتضائي
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  مرحله اثبات
مرحله اثبات به معناي . رسدمرحله اثبات ميتبيين وبت به ، نحله ثبوت با هر سه عنصري كه داشت مربا پايان يافتن تبيين

  .باشدابراز، بيان يا به تعبير ديگر مرحله ادلّه مي
ممكن است . كندثبوت رخ داده است، ابراز ميدر مرحله را دارد و آنچه در اين مرحله شارع از مرحله ثبوت پرده بر مي
اي اين احتمال هم وجود دارد كه با جمله. »حج به جا بياور«:  مثلاً بگويد؛مولا، مرحله ثبوت را با جمله انشائي بيان كند

چنين ممكن است مولا مستقيماً اراده خود را  هم. »حج بر تو واجب است«: مثلاً بگويد. خبري از مرحله ثبوت خبر دهد
  .»را بجا بياوريشوق دارم تا حج «: كه بگويد  مثل اين.ابراز كند و سخني از اعتبار به ميان نياورد

س حج البيت من استطاع  علي الناو الله«: مثل آيه شريفه. ، خبر دهد ممكن است از اعتبار كه كاشف از اراده اوستو نيز
  . كه استطاعت رفتن به سوي اين خانه را دارا باشدخدا است، هر كسبراي خدا بر ذمه مردم، حج خانه يعني  1»عليه سبيلاً
  خلاصه

در مرحله ملاك، اراده و اعتبار را كه دهد و آنچه ت مولا از آنچه كه در ثبوت حكم رخ داده است، اطلاع ميدر مرحله اثبا
 ،به عبارت ديگر. اگر مولا به زبان نياورد بر مكلفّ پوشيده و پنهان بماندو چه بسا . آوردطي شده است، بر زبان مي

  .خود بيان كندد مگر مكلفّ به آنچه كه در نفس مولا شكل گرفته، راهي ندار
  تطبيق

 تبدأ مرحلة الاثبات، و هي المرحلة – أو بعنصريها الاولين علي اقل تقدير – مرحلة الثبوت بعناصرها الثلاثة 2و بعد اكتمال
   من الملاك و الارادة،4 بدافع3 مرحلة الثبوت– بجملة انشائية أو خبرية –التي يبرز فيها المولي 

 مرحله اثبات –) ملاك و اراده( يا حداقل به دو عنصر اوليه خود -اش كامل شدگانهبا عناصر سهبعد از اينكه مرحله ثبوت 
اي كه  مرحله ثبوت را به انگيزه–به جمله انشائي يا خبري –كند اي كه مولا در آن ابراز ميمرحله شود و آن است آغاز مي

  .از ملاك و اراده برخواسته است
لكاشف عن الارادة، كما اذا ، و قد يتعلق بالاعتبار ا» أريد منكم كذا«:بالارادة مباشرة، كما اذا قال و هذا الابراز قد يتعلق 

  . »استطاع اليه سبيلاللّه علي الناس حج البيت من «:قال
به اعتباري گاهي هم ابراز . »خواهم از شما اين را مي«: مثل اينكه بگويد. شود و اين ابراز گاهي مستقيماً متعلق به اراده مي

  كه
  .»كسي كه راه به حج دارد بر اوست كه حج به جا بياورد« : گيرد، چنان كه مولا بفرمايدكاشف از اراده است، تعلق مي

  بالفعل 2انتي الا1 علي العبد قضاء لحق مولويته5و اذا تم هذا الابراز من المولي اصبح من حقه
                                                 

 .97آل عمران،آيه.  1
 .است» تبدأ«متعلّق به : »بعد اكتمال«.  2
 .است» يبرز«مفعول : رحلة الثبوتم.  3
 .است» يبرز«متعلّق به » بدافع«.  4
 .است» اصبح«خبر » من حقه«.  5
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توجه مراد مولا شد، اينجاست كه بر عبد واجب است براي اداء حقّ به محض اينكه مرحله اثبات به پايان رسيد و عبد م
  . خواسته او را اتيان كند و مولا را اطاعت بنمايد،مولا

 متعددة من قبيل البعث و التحريك و 4 عناوين3و انتزع العقل عن ابراز المولي لارادته الصادر منه بقصد التوصل الي مراده
  .نحوهما

 از قبيل ،كندوسط مولا كه از وي به قصد رسيدن به مرادش صادر شده، عناوين متعددي را انتزاع مي ت، ارادهعقل از ابراز
  .ها بعث و تحريك و امثال اين

   درباره بعث و تحريكنكتهيك 
  اند؟ها از كجا بدست آمدهاين واژه؛ اما شنويمهايي از قبيل بعث و تحريك و ارسال را ميگاهي اوقات واژه

مصلحت شديد ديد و اراده شديد به نماز در نماز مثلاً . رحله ثبوتي و يك مرحله اثباتي را پشت سر گذاشتمولا سه م
  .يافت و بالاخره وجوب را براي نماز جعل كرده و از وجوب نماز پرده برداشت

 را هاد كه عقل آنهايي حاكي از عناويني هستنچنين واژه  تحريك و ارسال؟ اينكدامكدام يك از اين مراحل بعث است و 
 از ،كندبيند مولا نسبت به صدور فعل از مكلف ابراز شوق ميوقتي كه عقل مي. كنداز بيان اراده، توسط مولا، انتزاع مي

ارسل المولي عبده . بعث المولي عبده الي الصلاة«: گويدكند و بر همين اساس مي بعث را انتزاع مي،اين ابراز شوق مولا
  ».ركّ المولي عبده الي الصلاةح«،».ةالي الصلا

  .ستا بيان اراده مولا آن هامنشأ انتزاع كه اينها چند عنوان انتزاعي هستند 
  نكته

كه مولا يك فعل را  اين.  مبادي يك فعل استد است و گاه صرفاً براي بيان وجودابراز اراده گاه به قصد وصول به مرا
گاهي هم .  به اين فعل توصل كند و از مكلف صدور اين فعل را ببيند گاه قصدش اين است كه،كندمراد خود معرّفي مي

اتيان كه قصد جدي براي   بدون اين،قصد او اين است كه صرفاً وجود مبادي يعني ملاك و اراده را در اين فعل اعلام كند
  .اين فعل توسط مكلف داشته باشد

Sco 1: 14:04 

  )ملاك و اراده(مبادي حكم 
فرض . كند به خصوص ملاك و اراده صدق مي، در بسياري از موارد، اين بحث آمده استعنوانكه در عنوان مبادي حكم 

هاي حكم عبارت است از ملاك و و ريشهمبادي . يزي جز اعتبار و جعل نيستبر اين گذارده شده است كه حكم، چ
  .ت اساساً اعتبار، روح و حقيقت نخواهد داش،اراده؛ چون تا ملاك و اراده نباشد

                                                                                                                                                                            
 .باشدمي» اصبح«مفعول لاجله » قضاء لحق مولويته«.  1
 .است» اصبح«فاعل » الاتيان«.  2
 .گرددبه مولا برمي» مراده«ضمير .  3
 .باشدمي» انتزع«مفعول » عناوين«.  4
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 اگر مولا اين.  ابراز اراده اين فعل توسط مولاموضوع حكم عقل به وجوب امتثال عبارت است از وجود ملاك در فعل و
 شوق ه، اراده كردآنمصلحت در فعلي نمود و نسبت به صدور وجود  يعني درك ،دو مرحله را در نفس خود طي نمود

  .اعتباري صورت نگيردكند، گرچه كم مي حان اين فعل توسط مكلفتي اينجاست كه عقل به ا،ورزيد
ن دارند اعتبار را به منزله خود حكم ا اما در تحليلي كه اصولي؛، عنصر اعتبار ضروري نيستهمان طور كه در قبل بيان شد

  .كنندها و مبادي اين حكم قلمداد مي ريشهگيرند و ملاك و اراده را به منزلهمي
  تطبيق

، و ذلك بافتراض »مبادي الحكم« اسم – و هما العنصران اللازمان في مرحلة الثبوت –ك و الارادة و كثيراً ما يطلق علي الملا
   و الملاك و الارادة مبادي له– أي الاعتبار –ان الحكم نفسه هو العنصر الثالث من مرحلة الثبوت 

با اين فرض . شوداطلاق مي» بادي حكمم« اسم – كه هر دو، دو عنصر لازم در مرحله ثبوت هستند –بسيار بر اراده و ملاك 
  .شوندكه خود اين حكم عبارت است از عنصر سوم از مرحله ثبوت يعني اعتبار، و ملاك و اراده مبادي اين حكم محسوب مي

 نفس الملاك و الارادة اذا 3 هي– موضوعاً لحكم العقل بوجوب الامتثال 2 بها يقع1 التي– و ان كان روح الحكم و حقيقته 
  . اعتباراً او لاأنشأهما بقصد التوصل الي مراده سواء دي المولي لابرازصت

 –شود موضوع حكم عقل به وجوب امتثال، واقع ميحقيقت، حكم، واسطه اين ه كه ب–چه روح و حقيقيت حكم اگر
 رادش ابرازآنچه كه روح و حقيقت حكم است خود ملاك و اراده است، اگر مولا ملاك و اراده را به قصد رسيدن به م

  . كند يا اساساً اعتباري نداشته باشدكند، خواه اعتباري را انشا
Sco 2: 19:58 

  مبادي در ديگر احكام تكليفي
. وجوب و حرمت مبادي خاص خود را دارند.  تناسب كاملي وجود داردآن هااشاره شد كه ميان احكام تكليفي و مبادي 

در مبادي وضعيت خاص طور كراهت و اباحه نيز  همين. متفاوت استمبادي استحباب خاص خود آن است و با وجوب 
 است كه به تبع درك اين مصلحت اراده شديدي در نفس مولا شكل مبادي در وجوب، مصلحت شديد. ارندخود را د

  .انجامدگيرد و همين به اعتبار وجوب بر فعل ميمي
 اگر در فعل به جاي مصلحت، شد واب بر فعل ميستحب جعل اموجباگر اين مصلحت به آن شدت نبود و خفيف بود، 

لكن اين حرمت يا . نهدگيرد و بر آن حرمت يا كراهت مي، بغض شكل ميفعلمفسده بود، در نفس مولا نسبت به 
  .كراهت به شدت يا خفّت مفسده بستگي دارد

 اين عده معتقدند اين مبادي  . شودمي تعبير »يياحكام اقتضا« حكم به چهار بعضي از اين ،نادر لسان برخي از اصولي
.  مثل استحباب و كراهت،الزام، يا اقتضاء كمتر از  مثل وجوب يا حرمت، حال يا اقتضاء در حد الزام،مقتضي عملي هستند

  .شود كه مربوط به اباحه مي»تخيير«كنند تحت عنوان اما در مقابل اين اقتضاء از تعبير ديگري استفاده مي

                                                 
 .صفت روح و حقيقت است» يالت«.  1
 .گرددبه حكم بر مي» يقع«ضمير در .  2
 . است»كان«خبر » هي«.  3
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  اقسام اباحه
  :خود اباحه بر دو قسم است

1.اباحه بالمعني الاعم   
2.اباحه بالمعني الاخص   
»كدام از دو طرف يك فعل، انجام يا عدم  كه هيچ يعني اين.  همان قسم پنجم احكام تكليفي است»اباحه بالمعني الاخص

 وجوب و غير ازكمي تكليفي است كه  اباحه بالمعني الاخص ح،به عبارت ديگر.  نزد مولا رجحان نداشته باشد،انجام آن
  .استحرمت و استصحاب و كراهت 

»است،گونه كه از لفظش پيدا است  همان و اصطلاح ديگري است»اباحه بالمعني الاعم از اباحه بالمعني الاخص و اعم  
  .شودمي  اباحه بالمعني الاخص و كراهت و يعني استحبابمل سه قسم از احكام تكليفيشا

خوردن گوشت حمار هر . شود اما مباح بالمعني الاعم محسوب مي؛اساس نافله صبح هر چند مستحب استبر همين 
توان به آن اباحه بالمعني  مباح بالمعني الاخص است و مي،نوشيدن آب.  اما مباح بالمعني الاعم است؛چند مكروه است

  .الاعم را هم اطلاق كرد
پس . شودهر حكم تكليفي غيرالزامي، اباحه بالمعني الاعم محسوب مي.  است»الزام« مقابل بنابراين اباحه بالمعني الاعم در

 و اباحه بالمعني الاعم  وجوب و حرمت و استحباب و كراهت است حكم تكليفيچهاراباحه بالمعني الاخص در مقابل 
  .در مقابل دو حكم تكليفي وجوب و حرمت است

اباحه

 در مقابل  بالمعني الاعم   
  وجوب

حرمت

 در مقابل بالمعني الاخص    

  وجوب

  حرمت

  استحباب

كراهت
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  تطبيق
، و من ورائها المصلحة ةالتكليفيه الخمسة مبادي تتفق مع طبيعته، فمبادئ الوجوب هي الارادة الشديدو لكل واحد من الاحكام 

  . عن الترخيص في المخالفة2 تأبي1البالغة درجة عالية
مبادي وجوب، اراده شديد است و از . براي هر كدام از احكام تكليفي پنج گانه مبادي است كه موافق با طبيعت آن حكم است

  . كنداي به درجه بالا رسيده است كه از ترخيص در مخالفت ابا مي اين اراده، مصلحت به اندازهپشت
  .. و مبادئ الحرمة هي المبغوضية الشديدة و من ورائها المفسدة البالغة الي الدرجة نفسها

وغ يافته كه از ترخيص در اي بلاي است كه به درجهو مبادي حرمت مبغوضيت شديد است و از پشت اين مبغوضيت، مفسده
  ).داردباز مي(كند مخالفت ابا مي

و الاستحباب و الكراهة يتولدان عن مبادئ من نفس النوع، و لكنها اضعف درجة بنحو يسمح المولي معها بترك المستحب و 
  بارتكاب المكروه

در استحباب و (لكن اين مبادي. آيند ميبه وجود) كه بالا بيان داشتيم(هايي  استحباب و كراهت هم از مبادي از همان نوع
دهد تا مكلف ترك مستحب كرده و يا مرتكب مكروه اي كه مولا اجازه ميتر ثابت است، به گونهاي ضعيفبه درجه) كراهت
  .شود

 هي تعبر عن الاباحة بالمعني الاخص التي تعتبر نوعاً خامساً من الاحكام التكليفيه و:  و اما الاباحة فهي بمعنيين، أحدهما
  .مساواة الفعل و الترك في نظر المولي

شود و اين مي يكي از اين دو اباحه بالمعني الاخص است كه نوع پنجم از احكام تكليفي محسوب: و اما اباحه به دو معناست
  . كندفعل و ترك را در نظر مولا، بيان مي تساوي
 اسم الترخيص في مقابل الوجوب و الحرمة فتشمل المستحبات و المكروهات الاباحة بالمعني الاعم، و قد يطلق عليها:  و الاخر

  .مضافاً الي المباحات بالمعني الاخص لاشتراكها جميعاً في عدم الالزام
شامل . كنند و در مقابل وجوب و حرمت استو ديگري اباحه بالمعني الاعم است كه بر آن اسم ترخيص هم اطلاق مي

كه اين مستحبات و ؛ چراشودكه شامل مباحات بالمعني الاخص هم مي  علاوه بر اين.شوديمستحبات و مكروهات م
  .مكروهات همه از جهت عدم الزام مشتركند

Sco 3: 30:26 

  اباحه اقتضائي و لا اقتضائي
مكلف را به سمت گونه ملاكي كه گاه فعل مباح از هر. شودقسيم ميي تيي و لا اقتضايبه اباحه اقتضا  ديگر جهتياباحه از 

؛  را ملزم به ترك كنداو را ملزم به فعل كند و نه ملاكي دارد كه او نه ملاكي دارد كه ؛عاري است تهي و ،الزام بخواند

                                                 
 .است» درجة«صفت اول » عالية«.  1
 .است» درجة«صفت دوم » تأبي«.  2
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. گونه ملاكي در اين فعل نبود، حكم به اباحه نموده است كه هيچ مولا به واسطه آن. دارد نمصلحت شديد و مفسده شديد
  .شود گفته مي»اباحه لا اقتضائي«اصطلاحاً به اين اباحه 

و يعني مصلحت اين باشد كه مكلف مطلق العنان . است ملاك آن اطلاق عنان وگاهي هم خود فعل مباح داراي ملاك 
گونه الزامي بر  هيچكه  مقتضي اين است و همين آزادي مكلف در مقام عمل است ، ملاكدر بسياري از موارد،. باشدآزاد 

  . گويند»يياباحه اقتضا«اين نوع از اباحه را . روي اين فعل نرود
براي او مهم نيست كه فرزند او راه برود . تفاوت است كاملاً بي،زندگاهي مادر نسبت به فعلي كه از فرزندش سر مي: مثال

 از آن جهت و اين. كه ملاكي وجود ندارد؛ چراگونه ملاكي در راه رفتن اين فرزند از ديد مادر وجود ندارد هيچ. يا بنشيند
  .است كه بر راه رفتن يا راه نرفتن او هيچ مصلحتي مترتّب نيست

 بلكه برعكس اين فعل به ،كه هيچ ملاكي در اين فعل نيست  نه از سر اين،گذارد گاهي مادر فرزند خود را آزاد ميو
خواهد مثل آنجا كه مادر مي.  مقتضي آن است كه كودك آزادانه عمل كندشته،اي است كه اقتضاي آزادي كودك را داگونه

 بلكه ،ملاكي نيستاين اباحه از سر بي. اينجاست كه او را در مقام عمل بايد آزاد بگذارد. خلاقيت فرزند خود را بسنجد
  .خود همين آزادي ملاكي است كه منجر به اباحه فعل براي كودك شده است

  تطبيق
  يدعو الي الالزام فعلاً او تركاً، فالاباحة قد تنشأ عن خلو الفعل المباح من اي ملاك 

 چه الزام به فعل و چه الزام به ترك، نشأت ،اباحه گاهي از خالي بودن فعل مباح از هرگونه ملاكي كه منجر به الزام شود
   .گيردمي

  .ائيو قد تنشأ عن وجود ملاك في ان يكون المكلف مطلق العنان، و ملاكها علي الاول لا اقتضائي و علي الثاني اقتض
ملاك اين اباحه بنابر اول .  اين است كه مكلف مطلق العنان باشد)و آن ملاك (گيرد و گاهي از وجود ملاك سرچشمه مي

  .ي استيي و بنابر دوم اقتضايلااقتضا
   هانكته
ه گون اما حقيقت امر همان.  نه صفت حكم،ي صفت خود ملاك هستنديي و اقتضاياقتضا ظاهر كتاب آن است كه لا.يك

ي را براي خود حكم به ياقتضايي و لا اين است كه اقتضاشودبرخي از موارد ديگر استفاده ميكه از تعابير خود مصنفّ در 
  . نه ملاكي كه پشتوانه حكم است،برندكار مي

 نملاك داشتمقتضي داشتن به معناي .  مقتضي دارد، اباحهي است بدين معنا است كهييم اباحه اقتضايگووقتي مي .دو
ملاكي و به دليل فقدان هرگونه اقتضايي كه از سر بياست؛ برخلاف اباحه لاي مقتضي اباحه ياباحه اقتضاو ملاك در . است

  . مباح شده است،مقتضي الزام
اي كه منشأ دو قسم شود كه مراد ايشان از اباحهاز تعابيري كه مصنفّ در اين چند سطر به كار برده است، آَشكار مي .سه

كند و تنها اباحه بالمعني  چون اين اباحه را در مقابل الزام عنوان مي؛ي است، اباحه بالمعني الاعم استياقتضاي و لاياقتضا
  . نه اباحه بالمعني الاخص،الاعم است كه در مقابل الزام است

Sco 4: 38:24 



١٠٢١٤٢٢ 

٦  
 ))ير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غ((

٩

  چكيده
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  .شوند مي انتزاع بيان اراده مولا كه ازباشند  عناويني چون بعث، تحريك و ارسال، مفاهيم انتزاعي مي.3
  . مبادي در يك فعل استد وصول به مراد و گاه صرفاً براي بيان وجو ابراز اراده گاه به قصد.4
  . مبادي حكم عبارتند از ملاك و اراده.5
  .ها است ، خاص خود آنمبادي هر كدام از احكام تكليفي. 6
  : اباحه بر دو قسم است.7

  . اباحه بالمعني الاعم كه در مقابل دو حكم وجوب و حرمت است)الف
  . الاخص كه در مقابل چهار حكم وجوب و حرمت و استحباب و كراهت است اباحه بالمعني)ب
  :شود اباحه به دو بخش ديگر نيز تقسيم مي.8

  . داراي مقتضي استكهي ي اباحه اقتضا)الف
  .ملاكي استي كه از سر بيي اباحه لا اقتضا)ب
   
  


